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رشد اقتصاد مديترانه 
در اوايل هزاره اول قبل از ميلاد مسيح

چكيده
اين مقاله توسعه ى سيستم هاى تجارى عصر آهن در مديترانه را مورد بررسى قرار داد. تشكيلات اجتماعى تجارت در هزاره ى اول 
را با تجارت قبل از عصر برنز در تضاد قرار مى دهد، اما همچنان به تداوم در الگوى توسعه اشاره مى كند. با استفاده از مدارك و 
شواهد باستانى و تاريخى، ميزان رو به رشد توليد و توسعه در مناطقى كه فناورى هاى پيشرفته مورد استفاده قرار مى گرفتند، تشريح 

مى شود. مسيرهاى تجارت دريايى، هم به عوامل رقابت و هم به ميزان حمل و نقل مرتبط مى شود.
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The growth of the Mediterraane
economy in the early first mil-

lennium BC

Abstract 
This article surveys the development of Iron Age trading systems in the Mediterra-
nean. It contrasts the social organization of first millennium trade with that of the pre-
ceding Bronze Age, but also points to continuities in the patterns of expansion. Using 
archaeological and historical evidence, it outlines the growing scale of production 
and extension of the area where advanced technologies were employed. The routes of 
maritime trade are related both to factors of competition and to the size of shipping.
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ضعيف ترين  حال  عين  در  و  اساسى ترين  از  يكى 
مراحل درك شده در توسعه ى اقتصاد مديترانه، گذر 
از عصر برنز به عصر آهن است. در طول اين دوره 
بر  اقتصادهاى حاكم  اجتماعى،  بنيادى  دگرگونىِ  از 
متمركز  اشَكال كمتر  به  را  خود  دوم جاى  هزاره ى 
كه  طورى  به  دادند  اقتصادى  تشكيلات  از  شده 
كردند  مشخص  را  رشد  تسريع  از  جديدى  دوره ى 
كه تا تمام هزاره ى اول قبل از ميلاد مسيح به طول 
اوايل  در  تجارت  سيستم هاى  توسعه ى  انجاميد٤. 
با  كهن،   اقتصاد  ماهيت  دركِ  براى  آهن،  عصر 

مباحث مربوط به آن امرى حياتى است.
كاخ هاى  مراكز  رفتن  بين  از  فرايندهاى  در  پيشتر، 
شدن  آزاد  آن ها،  انحلال  نتيجه ى  در  و  برنز  عصر 
در  جديدى  الگوى  جديد،  اجتماعى  نيروهاى 
قرن هاى پيش از هزاره ى قبل از ميلاد مسيح شروع 
به شكل گرفتن كرده بود٥. اساس اين الگوى جديد، 
خارج شدنِ فعاليت تجارى مواد ارزشمند از حيطه و 
كنترل دولت بود. در حالى كه شهرهاى ساحلى عصر 
از  توجهى  قابل  ميزان  به  مشرق  و  قبرس  در  برنز 
هم  سياسى  اتحاديه هاى  در  تجارى  خودمختارى 
ساختارهاى  مداوم  تمايز  بودند،  يافته  وسعت  عصر 
تفكيك  به  منجر  خود  اكنون  سياسى  و  تجارى 
تشكيلات داخلى ايالت هاى مستقل شد. اين موضوع 
و ضبط  ثبت  ماهيت  در خصوص  را  مهمى  عواقب 
ديگر  تجارى،  فعاليت هاى  چراكه  داشت،  مستندات 
در گزارشات دولتى و متون طبقه حاكم منعكس نشد، 
طريق  از  هم  اول،  هزاره  اقتصادى  تاريخ  بنابراين 
ماهيت مدارك و شواهد و هم از طريق تئورى هايى 
كه جهت توجيه آن ها رشد كردند، مرتبا تحريف شده 
باستان شناسى مى تواند  كه مدرك  اينجاست  است٦. 
منجرشده  درك مراحل  به  ارائه دهد  كمك شايانى 
عنوان  به  را  آن ها  اروپايى  دانش  كه  تمدن هايى  به 
اما  است  كرده  مشخص  ”كلاسيك“  تمدن هاى 
تمدن هايى كه خود بايد در قالب وسيع ترى از فعاليت 

اقتصادى و سياسى معاصر قرار بگيرند.
آن  از  پيش  آن چه  از  را  اول  هزاره  كه  توسعه هايى 
بود متمايز مى كنند عبارتند از توسعه هاى اجتماعى، 
سياسى و تكنولوژيكى، اما اين عوامل نبايد به عنوان 

مجزا،  خاستگاه هاى  با  اتفاقى  و  تصادفى  ويژگى هاى 
بلكه ترجيحا به صورت نمودهايى مكمل از الگويى در 
حال توسعه كه منطق درونى خود را دارد، در نظر گرفته 
شوند. پيش از پرداختن به توالى زمانى اين عوامل، ارزش 
اين را دارد كه به عوامل پايه اى اين الگوى جديد نگاهى 
بيندازيم. به طور خلاصه اين عوامل به شرح زير است:

و  كاخ محور  سياسى  و  تجارى  شبكه هاى  جاى  به    .١
بروكراتيكِ بين المللى گرايى عصر برنز، دولت شهرهاى 
چارچوب  يك  در  سازنده  اجزاى  صورت  به  تجارى 
جديد اقتصادى درآمدند. معابد به جاى كاخ ها به عنوان 
نمادهايى از آگاهى عمومى و موفقيت اقتصادى، به جاى 
كارهاى  و  كسب  دولت،  توسط  شده  كنترل  مبادله ى 
تجارى  بر فعاليت  غالب  به صورت حالت  نيز  بازرگانى 

درآمدند.
سودمند-  فلز  يك  عنوان  به  آهن  توليد  و  ساخت   .٢
پيش از همه در قبرس و در اوايل قرن دوازدهم قبل از 
ميلاد مسيح- به صورت بخشى از فرايند تجارى سازى 
تدريجى در شرق مديترانه نمايان شد و (مانند شيشه) در 
جستجوى رقابت براى محصولات ارزش افزوده جديد 
بر  آن  تأثيرات  اما  يافت،  توسعه  دوم  اواخر هزاره ى  در 
ماهيت تجارت، وسيع و گسترده بود. گسترش كارِ آهن 
را  جريان برنز  و  بر كسب  مبتنى  ناچار سيستم هاى  به 
و  پايه  اين سيستم،  از آن جا كه كنترل  و  تخريب كرد 
اساس ويژگى سياست هاى عصر برنز بود، اين تغيير و 
دگرگونى گامى قطعى در جلوگيرى از پيدايشِ دوباره ى 
شد  باعث  حتى  و  بود  شده  متمركز  اقتصادهاى  چنين 
كنترل فلزات گران بها نيز از اهميت بيشترى برخوردار 
به  بكارگيرى آهن، حداقل  اجتماعىِ  اين جنبه ى  شود. 

ميزان اهميت رشد تكنولوژىِ آن، مهم بود.
فعاليت  مستقيم  كنترل  رفتن  بين  از  به  واكنش  در   .٣
سياسى  قدرت  از  جديدى  اشكال  تدريج  به  اقتصادى، 

4.Hicks فصل هاى ٢-٤  :١٩٦٩
5. Sherrat and Sherrat 1991
6. Rowlands 1984
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مرزهاى  سطح  در  هم  ارضى،  تعاريف  شد.  نمايان 
دولت شهرها و هم مرزهاى نهادهاى بزرگ تر مهم تلقى 
شد كه منجر به ايجاد اشكال جديدى از حكمرانى هاى 
مبتنى بر كنترل مستقيم سياسى-نظامى شد و اشكال 
جديدى از خراج و استخراج مازاد محلى را در برگرفت.

آشكارتر  بومى  اساسىِ  و  تجارى  منافع  بين  تنش   .٤
شد. در مقياسى بزرگ تر، اين موضوع احتمالا در روابط 
مكمل بين امپراتورى هاى قلمروطلب و دولت شهرهاى 
بازرگانى در مرزهايشان، به ويژه در سواحل، كه از طريق 
آن ها تجارت خارجى كشيده شده بود، نمايان شد. با اين 
حال اين تمايز در داخل ايالت هاى مستقل و شهرهاى 
مجزا نيز رخ داد، جايى كه فعاليت بازرگانى اغلب محدود 

و يا از عرصه هاى اصلى قدرت سياسى جدا شده بود.
مرزىِ  برون  تجارى  ايستگاه هاى  برنز،  عصر  مانند   .٥
مربوط به كسب مواد خام، در مناطق كمتر توسعه يافته 
در حاشيه ى دنياى شهرى و اكنون در طول كل مديترانه 
مستقر شده بودند، اما حتى اينجا نيز قرارگاه هاى تجارى 
از  قبل  (جنبش هاى  بودند،  مستقل  آغاز  در  كه  اى 
استعمار) اغلب به مستعمرات رسمى تبديل مى شدند و 
اين مسئله توسط شهرهاى مادرى كه تلاش مى كردند تا 
عوامل حضور سياسى آشكار را معرفى كنند، حاصل شد. 
تعريف رسمى ارضى آن ها به برخى از اين مستعمرات 
خودمختار  سياسى  واحد هاى  و  جوامع  به  تا  داد  اجازه 

تبديل شوند.
در  سياسى  كنترل  خصوص  در  عمومى  نگرانى   .٦
داخل مرزهاى مشخص شده، ماهيت جنگاورى را هم 
از  داد. دفاع  دريا و هم در خشكى تحت تأثير قرار  در 
و  نظامى  تشكيلات  از  جديدى  اشَكال  مستلزم  مرزها 
تكنولوژى بود؛ چه در ارتش هاى تعليم ديده ى شهرى 
در ايالت هاى كوچك و چه در ارتش هاى دائمى و بزرگِ 
امپراطورى ها. و اين موضوع در تمايز فزاينده ى كشتى 
هاى جنگى نسبت به كشتى هاى بازرگانى، استفاده از 
تاكتيك هاى  و  جنگى  هاى  ارابه  جاى  به  نظام  سواره 
پياده نظام گروهى و هماهنگ شده منعكس شد. همه 
در  بود.  متريال  و  مواد  از  زيادى  حجم  مستلزم  اين ها 
دريا، ضرورت مقابله با دزدان دريايى كه از حجم رو به 
رشد حمل و نقل دريايى بهره مى برند، انگيزه ى ديگرى 

جهت حفظ نيروى دريايى بود.

قلمروطلب  سياسى  واحد هاى  دقيق تر  تعيين   .٧
به  نسبت  جديدى  هوشيارى  و  آگاهى  ايجاد  باعث 
فزاينده  ميزان  توسط  تفاوت هاى قومى شد كه هم 
رقابت بازرگانى و هم جنبش هاى رقابتى استعمار يا 
برخى  در  و  بود  شده  شديدتر  امپراطورى  گسترش 
جمعى  تبعيد  يا  تحميلى  جابه جايى  شامل  موارد  از 
مى شد. گسترش دانش و سواد (هم در داخل جوامع 
و هم بين آن ها) به تعيين و استحكام واحدهاى زبانى 
و شناسايى خودآگاه قوميت با استفاده از زبان كمك 

كرد.
برده دارى  ماهيت  تغيير  موجب  پيشرفت ها  اين   .٨
برده دارى  شكل  به  روزافزون  طور  به  كه  شد 
تمليكى درآمد. برده ها به صورت كالا درآمدند و در 
و  گرفتند  قرار  ستد  و  داد  مورد  زيادى  بسيار  تعداد 
كار  شامل  كه  وسيع  احداثى  و  صنعتى  كارهاى  در 
كشاورزى و معدن مى شد به كارگرفته شدند. جمعيت 
باشد  متمايز  قومى  نظر  از  است  اكنون ممكن  برده 

اغلب از مسافت هاى قابل توجهى آورده شده اند.
(مثلا  نظامى  و  بازرگانى  خراج،  هزينه  الزامات   .٩
را  طلا  و  شمش  ذخاير  ضرورت  مزدور)  سربازان 
و  برون مرزى  اكتشافات  توسط  كه هم  داد  افزايش 
هم افزايش كارهاى معدن حاصل شده بود. اهميت 
اقتصادى ذخاير فلزات گران بها منجر  استراتژيك و 
به مداخله دولت و تلاش هايى جهت اعتبار بخشيدن، 
تنظيم و كنترل آن ها از طريق رسميت بخشيدن به 
ضرب سكه شد٧ - واحد هاى استاندارد شده و ضمانت 
تركيب و وزن، با مهر قابل تشخيص آن ايالت. اين 
وارد  بايد  نقره  كه  مناطقى  در  آن كه  جاى  به  كار 
پيشرفته تر  تجارى  لحاظ  از  فنيقيه كه  (مثل  مى شد 
بود) آغاز شود، در نواحى داخل حوزه دولت كه توليد 
ليديا٨ (مانند  كرد  كار  به  شروع  مى شد  انجام  نقره 

و يونان). اهميت سكه ها برخلاف استفاده از فلزات 

Hart 1986 .7
Lydia .8: پادشاهى باستانى واقع در آسياى صغير، در منطقه 

تركيه كنونى
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به همان  احتمالا  است،  وزنى  واحدهاى  با  گران بها 
ميزان كه با نيازهاى بازرگانى مرتبط است،  با اين 
بسيار  خط  نمى توان  و  دارد  ارتباط  نيز  دوم  جنبه ى 

دقيقى بين كاربردهاى پولى و پيش از پولى كشيد.
طول  در  تدريجا  و  تنها  ويژگى ها  اين  اگرچه   .١٠
اوايل هزاره ى اول نمايان شد و اشكال مختلفى در 
به طور  (اگرچه  داشت  مديترانه  مختلف  بخش هاى 
از  بخشى  اما  داشت)،  در شرق  آن  از  پيش  تا  كلى 
از  كه  طورى  به  دادند  شكل  را  تصاعدى  پيشرفت 
پيشى  بود  آمده  دست  به  برنز  عصر  در  هرآن چه 
توسعه هاى  سرعت  از  تنها  موضوع  اين  گرفت. 
هزاره ى اول، مقدار و حجم واحدهاى مشغول به كار 
و ظهور پايتخت ها (با جمعيتى حدود  ٣٠-١٠٠،٠٠٠

حجم  جريان  به  موارد  اين  نيست.  مشاهده  قابل   (
دارد.  زمان اشاره  بى سابقه اى از مواد و متريال آن 
در اصطلاح جغرافيايى، گسترش فعاليت در سرتاسر 
مديترانه، سرزمين جديدى را نمايان كرد؛ به خصوص 
در اروپاى معتدل جنوبى كه اكنون نقش كم اهميتى 
اهميت  افزايش  باعث  موضوع  اين  كرد.  ايفا مى  را 
دريايى  راه هاى  بين  تقاطع  عنوان  به  شد،  ايتاليا 
مديترانه اى و راه هاى زمينى به اروپا، سرانجام منجر 

به ظهور رم شد.
عنوان  هيچ  به  توسعه  فرايند  دوم،  هزاره ى  در 
توسعه ى تدريجى اى ساده يك اقتصاد توسعه يافته 
نبود، بلكه مدت هاى زيادى است كه در اين مسئله 
چرخه  پيوندهايى  برقرارى  مشغول  و  است  دخيل 
هاى مبادلاتى موجود در امتداد درياچه مديترانه بود 
و ابتدا هم سر و كارش با چند قلم از محصولات با 
فرصت هاى  به  منطقه  هر  كه  آن جا  از  بود.  ارزش 
تمايز  اما  مى داد،  نشان  واكنش  آن  در  شده  ايجاد 
انواع  از  مكملى  مناطق  اقتصادى،  فعاليت  محلى 
بيشترى نسبت  را در حجم  توليد  و  مختلف ساخت 
با  مسئله  اين  كه  كرد  ايجاد  اوليه  زمان هاى  به 
بود.  تأمين همراه  زنجيره هاى  مراكز جديد و  ظهور 
كه  رقابتى  مانورهاى  از  پيچيده اى  مجموعه هاى 
شامل مسيرهاى ميانبر و تغيير هم پيمانان سياسى يا 
فتوحات امپراطورى مى شد، اين الگو را به طور مداوم 

روان و متحرك نگه مى داشت.

پيچيدگى هاى  تا  مى شود  تلاش  بعدى  بخش هاى  در 
اين فرايند در نيمه اول هزاره ى اول خلاصه شود كه در 
درجه اول از نظر منطق اقتصادى آن، به طور تضمينى 
به قرن ها تقسيم بندى شده است. اين تعريف به معنى 
مانند  نيست؛  فرايند  ديگر  جنبه هاى  گرفتن  ناديده 
شود  مى  مربوط  كه  ايدئولوژيكى  و  مذهبى  جنبه هاى 
بزرگ ترِ تماس فرهنگ ها. حقيقتى كه لازم  به مسئله 
است به اين ترتيب توصيف كرد، نتيجه ى حيطه بندى 
قسمت  با  گونه اى  به  اغلب  كه  است  پژوهش  حوزه ى 
گويا  كه  مى كند  رفتار  مديترانه  ناحيه  جداگانه ى  هاى 
آن ها به طور جداگانه توسعه يافته بودند٩. اين گزارش 

براى تصحيح تعادل در نظر گرفته شده است.

دهم  و  نهم  قرن هاى   : لوِانتين١٠  پيشگامى 
(شكل ١.الف)

و  خصوصيات  كه  مشخصه هايى  از  برخى  اگرچه 
از  كوتاهى  مدت  در  بودند  اول  هزاره ى  ويژگى هاى 
مركزيت  با  كاخ نشينى  دوره ى  از  پيش  تجارىِ  فعاليت 
قبرس در قرن دوازدهم قبل از ميلاد مسيح نمايان شده 
در  منطقه اى  بين  تجارت  تأثيرگذارِ  سقوط  اما  بودند١١، 
احيا  به طور كامل)،   نه  يازدهم(اگرچه  قرن  از  بخشى 
و تجديد حيات بعدى را به عنوان مرحله ى جديد نشان 
نشان  شدن،  احيا  اين  سرعت  حال  اين  با  مى دهد. 
اين  از  پيش  كه  به آن چه است  وابستگى اش  دهنده ى 
اتفاق افتاده بود. به خصوص در مناطقى كه با تجارت 
دريايى مرتبط بود. هم مصر و هم آشور اگرچه از حذف 
اما سقوط قدرت مركزى،  بودند  منتفع شده  رقبا  شدن 
كه حتى  سقوطى  گذاشت.  تاثير  تحت  را سخت  آن ها 
استقرار محدود و كوتا ه مدت نظامى قادر به برگرداندن 
لوِانت  از همه احيا شد،  آن نبود. منطقه اى كه سريع تر 
اكنون  و  قبرس  به  كه  بود  فنيقيه)  و  (فلسطين  جنوبى 

  Wolf 1982: 3-19 .9
Levantine .10: كشورهاى سواحل شرقى درياى مديترانه

1991:373-5Sherratt  and Sherratt  .11
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مناطق  به  عربستان  غربى  ساحلى  مسير  طريق  از  نيز 
توليدكننده ى عود در جنوب عربستان مرتبط مى شد. اين 
كانون و مركز لوانتين جنوبى، منطقه ى اصلى توسعه در 

شروع هزاره ى اول بود.
اين موفقيت، از تلفيق روابط خارجى با منابع توليدى و 
توليدشان (كه  كشاورزى خودشان حاصل شد. ظرفيت 
تنگاتنگ  ارتباط  قبرس  با  كه  زمانى  دوازدهم،  قرن  تا 
توليد  داشت، نمايان شده بود) در فلسطين در زمينه ى 
بزرگ  تأسيسات  در  زيتون  و روغن  منسوجات  صنعتى 
است.  مشهود  ميكن١٢  تلِ  در  واقع  تأسيسات  مثل 
(ارغوانى  اعلا  رنگى  پارچه هاى  شامل  آن ها  توليدات 
در ظروف  كه  روغن معطر مى شود  و  آبى سلطنتى)  و 
مى شد.  توزيع  سفالى  بطرى هاى  و  كوچك  سفالى 
آمفوراى مخصوص حمل و نقل١٣ در شهرهاى جنوبى 
دهم  قرن  در  و لاچيش١٥  آشكلون١٤   مثال  عنوان  به 
دوباره نمايان شد١٦. در سرزمين هاى داخلى، رشد قلمرو 
اسرائيل با تجارت زمينى و از مسيرهاى كاروان شمال-

جنوب به سمت عربستان رابطه ى تنگاتنگى داشت كه 
به اهميت آن در سفر ملكه صبا در كتاب مقدس اشاره 
شده است. در خصوص ارتباط سرزمين داخلى و منابع 
بين حضرت  توافق  به  فنيقيه)  و  اسرائيل  (بين  ساحلى 
اين  است،  شده  اشاره  تاير١٨  پادشاه١٧  هيرَم  و  سليمان 
توافق درخصوص دريافت چوب سدر جهت ساخت معبد 
در مقابل عرضه ى سالانه ى گندم و روغن بود؛ بندرهاى 
فلزات  مديترانه اى  منابع  به  دسترسى  امكان  ها  فنيقى 
سليمان  حضرت  جهت  همين  به  و  مى داد  را  گران بها 
و هيرم ناوگانى مشترك اختصاص دادند. حمل و نقل 
حائز  بسيار  نيز  سرخ  درياى  جنوب  سمت  به  دريايى 
اهميت بود و تلاش هايى جهت ميانبر زدن مسير زمينى 
كه  دريايى  مشترك  مأموريت  دليل  به  عربستان  غرب 
براى  سرخ  درياى  پايين  در  هيرم  و  سليمان  حضرت 

طلاى افُير ١٩ داشتند، به ثبت رسيده است٢٠.
بازرگانان  ساير  و  تايرى ها  اصلى  تمركز  حال،  اين  با 
حمل  اصلى  راه هاى  خصوص  به  و  مديترانه  فنيقى، 
ساحل  امتداد  تا  قبرس  از  غرب،  شرق دريايى  نقل  و 
جنوبى آناتوليا٢١ به سمت اژه، كرت٢٢ و مديترانه مركزى 
بود؛ شاهراه تجارت از عصر برنز تا دوره قرون وسطى٢٣.  
جهت  در  ارتباطات  صحنه ى  در  اصلى  نقطه ى  قبرس 

غرب به شمار مى رفت كه در قرن هاى پايانى اواخر 
دوباره  است  ممكن  و  است  بوده  پيشرو  برنز  عصر 
فلاسك هاى  در  را  خود  توليدات  دهم  قرن  در 
اينجا  از  باشد.  كرده  اضافه  مشخص  شكل  عدسى 
اولين  كه  كرد  پيدا  سوق  كرت  سمت  به  ارتباطات 
ساردينيا٢٤ تا  حداقل  غربى  مديترانه  سمت  به  قدم 

واژه ى  نهم   فنيقى قرن  در كتيبه ى  كه  بود؛ جايى 
است.  شده  درج  خانه  تصفيه  معنى  به  تارشيش٢٥ 
اواخر هزاره ى دوم  در  احياى مسيره هاى دور دست 
كه توسط قبرسى ها راه گشايى شده بودند، توجه به 
فلزات ارزشمند اين ناحيه(نقره و شايد قلع) را نشان 
مى دهد. برنزكارى هاى ظريفِ قبرسى-فنيقى، هم در 
پيچيدگى صادرات هايى را  كرت و هم در ساردينيا، 
نشان مى دهد كه اكنون دوباره در اين مناطق معرفى 

شده اند.
دسترسى  امكان  ساردينيا،  در  تجارى  ايستگاه هاى 
غربى  سواحل  در  بومى  ستد  و  داد  چرخه هاى  به 
ايتاليا،  جزيره ى  شبه  كردن  متصل  با  را  مديترانه 
شمال غرب آفريقا و ايبرياى٢٦ جنوبى(و بنابراين قلع 
مسير اقيانوس اطلس) را فراهم كرد و توانست انواع 

Tell Miqne .12
13. يك نوع كوزه ى دو دسته اى كه در يونان باستان و روم 

(Transport Amphorae) استفاده مى شد
Ashkelon.14:  شهرى در جنوب اسرائيل

Lachish .15
Zemer 1977 .16
Hiram King.17

در  شهرى  فنيقى،  باستانى  معروف  دريايى  بندرگاه   .18
جنوب لبنان
Ophir.19

 :I Kings 8 Liverani 1987: 72-3 .20؛رويداد
Anatolia .21: شبه جزيره بزرگى كه بخشى از تركيه را 

تشكيل مى دهد و در آسيا قرار دارد، آسياى صغير
Crete .22: جزيره يونانى در درياى مديترانه.

27 و 2 Pryor 1988 .23: شكل هاى
در  واقع  ايتاليايى  نيمه خودمختار  جزيره   :Sardinia .24

درياى مديترانه 
Tarshish .25

Iberia .26: شبه جزيره اى كه كشورهاى اسپانيا و پرتغال 
شرقى  قسمت  در  واقع  باستانى  كشور  دارند،  قرار  آن  در 

گرجستان كنونى
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فعاليت ها  اين قبيل  را تأمين كند؛  مواد خام  مختلف 
براى  قديمى  خيلى  تاريخ هاى  اصلى  دليل  مى تواند 
با جوامع  ارتباطات  باشد.  يوتيكا٢٨  تأسيس كاديز٢٧ و 
شهرى اوليه ى ويلانوُاى٢٩ ايتاليا و پيوندهاى محكمى 
كه با اروپاى مركزى داشتند ، به نظر مى رسد اكثرا“ 
غيرمستقيم بوده و از طريق ساردينا صورت مى گرفته 

است.
مسير ديگرى از طريق رودس٣٠ با نقطه ى گرهى در 
تنگه هاى محافطت شده ى يوريپوس٣١، بين اوبه٣٢ و 
اينجا،  مى شد.  منتهى  اژه  به  يونان،  اصلى  سرزمين 
توقفگاهى  خالكيس٣٣،  مدى  و  جذر  ساحل  انتهاى 
طبيعى براى كشتى هايى بود كه انتظار سفر از ساحل 
شرقى يونان به سمت شمال اژه و يا برقرارى ارتباط 
با شبكه هاى داد و ستد موجود را مى كشيدند؛ اهميت 
با  لفِكندى٣٤  در  مقبره هاى غنى  اقامتگاه توسط  اين 
جواهرات طلايشان، لباس فاخر، كار برنزى قبرسى-

و  بدلى  جواهرات  و  عطر  شيشه اى  ظروف  يونانى، 
لعابى مصرى شده نشان داده شده است. ظاهرا“ اين 
مواد  جستجوى  جهت  آمد  و  رفت  طريق  از  جامعه 
و  لاوريون٣٥  نزديك  نقره ى  مانند  باارزش  متريال  و 
كسب تكنيك هاى كار با فلزات و كالاهاى خارجى، 
در حال غنى شدن بود و مانند غرب مديترانه،  تاريخ 
فعاليت  به  معطوف مى شود  آن،  از  پس  سنتى  هاى 
فنيقى ها در جزاير اژه، مثل جزيره طلاخيز تاسوس٣٦.

شهرهاى  در  مصنوعى  بندرگاه  احداث  با  نهم،  قرن 
و  هَمان٣٧  الِ  تبت  شهر  مانند  لوانتين،  ساحلى 
استفاده ى مجدد از كشتى هاى باربرى بزرگ تر، شاهد 
از  لوانت شمالى  اكنون  بود.  اين الگو  تشديد و قوت 
اهميت بيشترى برخوردار شد چراكه احياى آشور، به 
به سوريه  فنيقيه  از  را  ها  كالا  كه  شهرهاى ساحلى 
موجب  شايد  و  بخشيد  دوباره  حيات  مى كرد،  تأمين 
استقرار تجارى فنيقيه شد١٥؛ همچنين اين منطقه به 
به سمت غرب  دريايى   سرمايه گذارى هاى تجارى 
در  سوريه  شمال  فلزى  كارهاى  معمولا  شد.  ملحق 
فنجان هاى  درحالى كه  مى خورد،  چشم  به  لفكندى 
دار  دسته  و  گشاد  دهانه  كوزه هاى  و  اوبويى  سفالى 
علاوه  مى دهد  نشان   ، قبرس  در  شده  يافت  آتنى 
داخلى  مناطق  سراسر  از  ارزشمند  متريال  و  مواد  بر 

كشور، برخى كالاهاى توليدشده ، در ازاى چيزى درحال 
برگرداندن بود. تا پايان قرن، فنجان هاى اوبويى را همراه 
و  سيليسيا٣٩ در  بندرى  شهرهاى  در  قبرسى  اجناس  با 
اكنون  يافت.  مى توان  مينا  الَ  مانند  اسكندرون  خليج 
ممكن است اژه اى ها متريال ديگرى را نيز مانند آهن كه 
در اوبويا و در مقادير قابل صدور توليد مى شده، تامين 
كرده باشند٤٠ و اگرچه شواهد مستقيمى وجود ندارد اما 
بعيد نيست كه توليد اوليه آن در چنين مراكز تخصص 
فنى متمركز شده باشد. منسوجات يونانى نيز با نقوش 

هندسى در سفال ها مشخص مى شوند٤١.
شرق-غرب  محور  در  نقل  و  حمل  ميزان  افزايش 
طول  در  استراتژيكى  مناطق  رشد  به  منجر  مديترانه 
مسير شد. در قبرس، اين شدت و قوت در سياسى شدن 
ارتباطات فنيقى ها، از طريق ايجاد كلنى رسمى در شهر 
به وسيله ى  و  نمايان است  به وضوح  بندرى كيتيون٤٢ 
معابد باشكوه و شايد وابسته به بهره بردارى معادن مس 
شهرهاى  ساير  است.  شده  داده  نشان  تاماسوس٤٣  در 
از  تعدادى  كرد.  پيدا  رونق  نيز  آماتوس٤٤  مانند  ساحلى 

Cadiz .27: شهر بندرى باستانى در اسپانيا 
فنيقيان  توسط  كه  آفريقا  مستعمره  نخستين   :Utica  .28

تاسيس شد و بعدا پايتخت روم آفريقا شد 
Villanovan .29: كهن ترين فرهنگ عصر آهن در شمال و 

غرب ايتالياست.  
Rhodes .30: جزيره بزرگ يونانى در درياى اژه؛ شهر بندرى 

اصلى در جزيره رودس (يونان) 
Euripos .31

Euboea .32: بزرگترين جزيره در يونان مركزى در درياى اژه
Chalcis .33: شهر باستانى در جنوب شرقى يونان در سواحل 

غربى اوبويا
 ) آتيكا  شرقى  جناح  امتداد  در  اى  جزيره   :Lefkandi  .34

سرزمين تحت كنترل آتن)
Lavrion .35

Thasos.36: جزيره اى در شمال شرقى يونان در شمال درياى 
اژه

Tabat-el Hamman .37
Kestsmont 1985.38

Cilicia .39: تنگه سيليسيا در جنوب تركيه
Bakhuizen 1976 .40

Barber 1991 .41
Kition .42

Tamassos .43
Amathus .44
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كاس  و  رودس  در  قبرسى-فنيقى  اى  شيشه  ظروف 
نكشيد كه  طولى  و  شدند  نمايان  و همچنين در كرت 
نسخه هاى محلى به دنبال آن آمد(براى دوباره بطرى 
كردن روغن هايى كه در حجم بالا وارد مى شدند)، اين 
نزديكى  در  تكه٤٥  قبرستان  گورهاى  كه  است  درحالى 
نوسوس٤٦، كاسه هاى حكاكى شده ى فنيقى و جواهرات 
طلا را  كه اثبات وجود صنعتگران متخصص شرقى بوده 
بندرى  پايان قرن، شهر  تا  نگه داشته بودند٤٧.  در خود 
كُموس٤٨ در جنوب كرت، با دستاوردهايش از آمفوراى 
بزرگ مخصوص حمل و نقل لوانتين، يك معبد فنيقى 

به دست آورده بود٤٩.
اين مرحله از ارتباطات در قرن نهم و دهم٥٠، با اختلاف 
ساحل  در  شده  احيا  دولت شهر هاى  بين  چشمگيرى 
شرقى مديترانه و منطقه ارتباطى دريايشان متمايز شده 
بود؛ با وجود اينكه به نظر مى رسد مراكز بومى در حال 
رشد(مانند مراكز لفكندى و آتن) از طريق روابط دورادور 
بازرگانان لوانتين برانگيخته شده بود. چنين نقاط تماسى 
معمولا در جزاير برقرار مى شد، شايد خود جزيره ها هم 
اين  بودند.  بومى  و ستد  حاشيه هاى سيستم هاى داد 
از  جريان هاى تجارى متعلق به مرحله ى فعاليت پيش 
استعمار است كه به نظر مى رسد تنها با شروع الگويى 
ناپايدار براى متريال هاى  مدون تر، يك جست و جوى 
ارزشمند بوده است. همانطوركه در شرح هومر٥١ از نبرد 
و  دريايى  دزدى  است،  ها مشخص  فنيقى  با  اديسيه٥٢ 
احتمالا  برده ها  و  دريايى  محموله ى  نابجاى  ستاندن 
بخشى از توصيف اوايل اين دوره بوده است. با اين حال 
اين مسئله در نيمه شرقى مديترانه تدريجا“ جاى خود را 
به جذب دوباره ى برخى از ارزش هاى فرهنگى و مذهبى 
شرق نزديك داد كه در معابد و پرستشگاه ها نشان داده 
شده است، مانند استفاده از روغن ها در آئين هاى مراسم 
درونمايه ى  و  محتوا  تلفيق كننده ى  ماهيت  و  مذهبى 
هنرى لوانتين٥٣، و شايد هم جاى دادن برخى تخصص 
هاى منطقه اى در توليد مثلا در توليد آهن و مس- 
اما  مى شد.  بعدى  مرحله ى  ويژگى  و  مشخصه  كه 
رشد  و  كلنى ها  از طريق  تجارى  ارتباطات  شكل گيرى 
واحد هاى سياسى بزرگ تر و تعريف برچسب هاى قومى 
كه پيامد آن بود، عمدتا“ از ويژگى هاى قرون بعدى بود.

قرن هشتم (شكل  سرمايه گذارى مشترك: 
١ب)

اهميت شبكه ى دريايى كه در دو قرن اول هزاره ى 
اول ايجاد شده بود در حالى افزايش يافت كه مناطق 
سرزمين مجاور به طور روزافزون تحت تأثير آن قرار 
مى گرفتند؛ رشد مداوم آشور موجب تجارت و خراج از 
براى  را  و جويشان  لوانتين شد كه جست  شهرهاى 
ساير متريال هاى ارزشمند غرب تشديد مى كرد؛ ظهور 
تقاضا  توليد و  مراكز جديد  اژه  در  ايالت هاى شهرى 
براى مواد خام را افزايش داد و مركز بومى ويلانواى 
ايتاليا و اسپانياى جنوبى تحت تأثير ارتباطات خارجى 
مستحكم توسعه يافت٥٤. بازرگانان مسافت هاى دور 
به جاى ارتباط برقرار كردن با حاشيه هاى چرخه هاى 
منابع  به  نزديك تر  نفوذ  به  شروع  بومى،  دادوستد 
دخاير كردند. منطقه ى توسعه يافته كه در چارچوب 
عطرها)  و  پيشرفته(منسوجات  صنعتى  هاى  فعاليت 
محصولات  توانست  بود،  يافته  توسعه  اژه  تا  اكنون 
صنعتى خود را به سمت غرب صادر كند و  هم اژه اى 
ها و هم لوانتينى ها با فنيقى هايى كه در حال پيشروى 
تجارى  مأموريت هاى  در  بودند،  غرب  سمت  به 
شركت  مديترانه  مركز  در  استعمارى  بنيادهاى  و 
مى كردند. پيچيدگى اين الگو زمانى افزايش يافت كه 

بازيكنان ديگرى به بازى ملحق شدند.
شكل گيرى  به  منجر  آشور  قلمرو  اهميت  افزايش   
رقيب  مانند  شد:  آن  حاشيه ى  در  وابسته  ايالت هاى 
شمال  در  اورارتو٥٦  و  آرامى٥٥  قلمروهاى  قديمى ترِ 
سوريه، ظهور خاكسپارى هاى سلطنتى شكوهمند در 
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در  واقع  سالاميس٥٩  و  فريگيا٥٨  در  واقع  گورديون٥٧ 
سياست هاى جديدى  پيدايش  بر  دارد  اشاره  قبرس٦٠ 
با  را  خود  سياسى  حضور  سلسله اى،  فرمانروايان  كه 
و  لوانتين  ممتاز  فرهنگ  از  فخرفروشانه  آيتم هاى 
آشورى اعلام مى كردند مانند ارابه ها، سريرهاى عاج 
و برنز و ظروف نوشيدنى فلزىِ اورارتويى و سوريه ى 
آيتم هاى  است  ممكن  بعد،  به  قرن  اواخر  از  شمالى. 
غرب  قفقاز،  دوردست  جاهاى  از  فردى  به  منحصر 
پرستشگاه هاى  و  معابد  در  بابل،  و  (لرستان)  ايران 

مديترانه ى شرقى يافت شود.
اين متراكم شدنِ نقشه ى سياسى مديترانه ى شرقى، 
نشانه اى از افزايش تراكم ِ تجارت غرب-شرق است 
كه شرايط طبيعى مديترانه ى شمالى باعث اهميت آن 
شده بود: مسير ساحلى آفريقاى شمالى به سمت غرب 
از مصر تا تونس كه بعضى مواقع به فنيقى ها منتسب 
مى شد٦١، از لحاظ تاريخى براى اين دوره است و به 
استفاده  مورد  هفتم  قرن  اواخر  از  قبل  تا  مرتب  طور 
قرار مى گرفت. حمل و نقل دريايى غرب، پيرو ساحل 
آناتالياى جنوبى از قبرس تا رودس بود و پس از آن، هم 
مى توانست خلاف جهت عقربه هاى ساعت به سمت 
اژه دور بزند و هم به مسير خود از دو رود به سمت 
غرب ادامه دهد: يا در امتداد حاشيه ى جنوبى، از ميان 
كرت و بالاى ساحل غربى يونان جهت عبور از جنوب 
يونان  ميان مجموعه جزاير  از  يا  و  و سيسيلى  ايتاليا 
براى  ديگرى  غربى  مسير  اينجا  در  آتيكا.  و  ايوبا  به 
با  اين كشتى ها  بود؛  پذير  امكان  كشتى هاى كوچك 
استفاده از تنگه ى كَرينتوس٦٢ از مسيرهاى خطرناك 
پلپونز٦٤ دورى مى كردند.  واقع در جنوب  كيپ مالا٦٣ 
كارگزارى هاى فنيقى ها مانند كوموس، مسير كرتان٦٥

را ايجاد و تأمين كرد و مسير بعدى بستگى به ميزان 
اين  شايد  داشت.  يونانى  جوامع  بوميان  با  همكارى 
مسيرها توسط بازرگانان شهرهاى مختلف لوانتين راه 
ارتباطات بين ايوبا و شمال سوريه،  اندازى شده بود؛ 
اين امكان را فراهم كرد كه زنجيره ى مشاركت تجارى 
تا آن زمان برقرار شود، شايد هم راستا با درگيرى هاى 
شهرنشينى فنيقى ها(از طريق كيتيون، از بين سايرين)  
مكمل  حوزه هاى  اين  بود٦٦.  جنوبى  اژه  مسير  سر  بر 
ميزان  به  دارند)  همپوشانى  لزوما  كه  فعاليت(اگرچه 

قابل توجهى بيشتر از غرب بود.
نقل را  بايد حجم قابل ملاحظه اى از حمل و  اژه اى ها 
رقابتى  بدون  شرقى  هم  و  بومى  كشتى رانان  هم  كه 
آشكار در آن شركت داشتند را ديده باشند. در واقع اين 
فرهنگ مشرق  نمودهاى  انتقال  كه  است  شرايطى  در 
نگاره هاى  و  اسطوره ها  تشريفاتى،  مراسم  زمين(تدابير 
الفبايى٦٧) صورت گرفت  نگارش  از  استفاده  آن،  همراه 
و با نيازهاى مكتب هاى سياسى در حال حضور سازش 
ساحلى  ايالت  شكل گيرى  مركزى  منطقه ى  بود.  يافته 
و  ايوبا  سمت  به  شرقى  انداز  چشم  با  ناحيه اى  يونان، 
خليج سارونيك با زنجيره ى حمل و نقل از طريق تنگه 
بود (خالكيس، ارِِتريا٦٨، آتن، كورينتوس، ارگوس٦٩)؛ اما 
پناهگاه هاى بين المللى در نقاط گرهى مسيرهاى ساحل 
(از بين سايرين ليندوس٧٠، ساموس٧١، دلوس٧٢، دلفى٧٣، 
توجه  قابل  ميزان  يك  به  المپيا٧٦)  پراكورا٧٥،  فراى٧٤، 
بودند. اين موارد كاركردهاى تشكيلات جهت نيازهاى 
را (بعضا“ شامل پناهگاه فاحشه ها)  ملوانان و مسافران 
توأم ساخت.  فرامنطقه اى  و  منطقه اى  هويت  كانون  با 
رابطه ى بنيادى بين مذهب و تجارت كه پيش از اين در 
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ارتباط با كارگزارى هاى فنيقى ها مورد توجه قرار گرفته 
بود، مانند كيتيون و كوموس، در اينجا بعُد جديدى را به 
عنوان بخشى از فرايند فرهنگ پذيرى به خود اختصاص 
داد كه ابتدا توسط يونانيان فراگرفته شده بود و سپس 
از آگاهى در حال  به قسمتى  اين عناصر مشرق زمين 
رشد در سراسر يونان تغير شكل داد كه مراكز مذهبى 
دلوس، دلفى و المپيا نقش بسيار حائز اهميتى را در آن 

ايفا كرد.
مسيرهاى غربى در امتداد سواحل غربى يونان تا اطراف 
از مسير طولانى  و  بود  و همسو  ايونيا٧٧ همگرا  درياى 
به سمت ايتاليا جلوگيرى مى كرد؛ همانطور كه محتمل 
فنيقى  قايق هاى  مواجه شدنِ  احتمال  نظر مى رسد،  به 
بود  بيشتر  به سمت سيسيل  به مسير مستقيم  بزرگ تر 
نسبت به قايق هاى كوچك ترى كه براى حمل و نقل 
در سراسر تنگه هاى كورنتوسى مناسب بود- عملى كه 
در تاريخ تجارت مسافت هاى دور شناخته شده است(و 
مورداستفاده ى وايكينگ هاى وارانگى٧٨ بوده تا در مسير 
كنند).  روسيه حركت  رودخانه هاى  بين  از  درياى سياه 
مراكز فنيقى ها در غرب مديترانه به صورت مثلث دسته 
بندى شدند و متشكل بودند از سيسيل غربى، ساردينياى 
جنوبى و خليج تونس و محل اتصالشان در يوتيكا/ شهر 
آن زمان موقعيت  تا  از اين مناطق  كارتاژ٧٩ بود. برخى 
علاقه ى  اما  بودند  آورده  برست  را  رسمى  مستعمرات 
به شبكه  قلمرو. آن ها  تا تصاحب  بود  به تجارت  آن ها 
فنيقى هاى  مداخله ى  با  كه  بومى  رشد  به  رو  تجارت 
پيشين تحريك شده بود، دسترسى پيدا كردند، به اين 
صورت كه از طريق اسپانياى جنوبى و جزاير اسپانيا٨٠ به 
سمت سارديناى شمالى و تيرونى٨١،  به راه هاى ارتباطى 

اواخر عصر برنز در اقيانوس اطلس ملحق شدند٨٢.
قلع و مس اقيانوس اطلس از منابع ريو تينتو٨٣ باعث شد 

كه اين توسعه و گسترش تقويت شود٨٤.
 پست هاى بازرگانى فنيقى ها(تا قبل از تبديل شدن به 
مستعمرات) در ساحل آندلوس٨٥ واقع در توسكانوس٨٦، 
چورِراس٨٧ و مورو دو مِزكوئيتيلا٨٨ مستقر شده بودند٨٩، 
و همزمان كار با آهن نيز در اين ناحيه آغاز شد. عنصرى 
كه به همان اندازه در تكنولوژى جديد مهم بود، ذوب و 
جداسازى به منظور استخراج نقره بود. پست هاى ثابت 
با  كه  شمالى  سورى هاى  و  يونانى ها  فنيقى ها،  براى 
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كوزه ى قبرسىِ مربوط به اواخر قرن هشتم. عكس از موزه 

انگليس

ايتاليا تجارت مى كردند، هنوز شناخته نشده بود، در 
حالى كه واردات پراكنده، منطق جغرافيايى و استقرار 
مستعمرات بعدى يونان، حاكى از حضور اين پست ها 
فرانساويلا  (مانند  ايتاليا  جنوب  در  واقع  كالابريا  در 
ماريتيما٩٠) يا سيسيل شرقى بود. اما ماهيت فعاليت 
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آن ها با منطقه ى تيرونى،  توسط استقرار و گورستان هاى 
پيتكِوسا٩١ در جزيره ى ايسكيا٩٢ واقع در خليج ناپل٩٣

آشكار شده است٩٤. اين موارد حاكى از جامعه ى پلى 
و عناصر  اوبه  اتنيك هست كه شمال غربى سوريه، 
بومى را در بر مى گرفت. كالاهاى وارداتى شامل كوزه 
لوانتينى، ظروف شيشه اى حاوى روغن، تعداد زيادى 
مهرهاى صابونى، ظروف سفالى لعاب دار، كاسه هاى 
از  يونانى(عمدتا  منقوش  فنجان هاى  و  لوانتينى  قرمز 
آرامى  كتيبه هاى  بود.  اوبه)  و  كورينتوس  شهرهاى 
جمله  از  ويلانوا،  بوميان   ِ لباس  برنزى  تزئينات  و 
مى شد.  ساخته  محلى ها  توسط  كه  كالاهاييست 
آهن،  ريم  و  آهنگرى  در  دَم  به  مربوط  دهانك هاى 
با آهن آلات است كه احتمالا  گواهى بر كار بوميان 
از منابع غنى در الِبا٩٥ واقع در شمال اتِروريا٩٦ به دست 
آمده و معرفى اين تكنولوژى، بخش جدايى ناپزيرى از 
فعاليت اوليه ى تجارت بود(به طور مثال در خود اوبه در 
دوران پيشين). پراكندگى مهرها و سفال هاى وارداتى 
را مى توان در مقبره هاى كامپانيا٩٧، لاتيوم٩٨ و اتروريا 
يافت و نقش اين جامعه ى تجارى خاص و برون مرزى 
دادوستد  سيستم هاى  با  ارتباط  برقرارى  براى  اساسا 
كامپانيا،  در  تجارى  ايستگاه  اين  موقعيت  بود.  بومى 
جايى دورتر از جنوب كانون رونق و شكوفايى بومى 
در اتروريا(با كارهاى برنزى بسيار زيادش و ارتباطات 
نزديك هم با اروپاى مركزى و هم با ساردينا) نشان 
توسط  و  فاصله اى دور  در  فعاليتى  مى دهد كه چنين 
مافع قدرتمند محلى همچنان ادامه داشت. مقبره هاى 
سياسى  قدرت  رشد  اتوريا،  جنوب  در  غنى  سلسله اى 
حالى كه  در  مى دهد،  نشان  قرن  پايان  تا  آن جا  در  را 
زيربناى ارتباطات شرقى اژه اى توسط زيست گاه هاى 
اوبه اى واقع در بندرگاه هاى مناسب در شمال شرقى 
سيسيل در ساحل مقابل ايسكيا در كومه٩٩ تقويت شده 
بود(درست زمانى كه اوبه اى ها هم در حال گسترش 
يافتن در اژه و شمال شيه جزاير كلسيديس١٠٠ بودند). 
خيلى زود جوامع ديگر نيز با گريز زدن از مسيرهاى 
كورينتوس، مگاريان١٠١ و كرتان به مسير غربى ملحق 
ميان  از  زمينى  مسير  اخائيه اى ها١٠٢  با  شايد  شدند؛ 
كالابريا را كشف مى كردند؛ اكنون برخى از مكان هاى 
مستعمرات  عنوان  به  مى توانند  بازار  و  معبد  سيسيل، 

رسمى توصيف شوند١٠٣.
را  لوانت  در  امپراطورى  توسعه ى  قرن هشتم،  بنابراين 
در خود ديد و توسعه ى اقتصادى منجر به تشكيل دولت 
از  استفاده  با  اژه اى ها  هم  و  لوانتى ها  هم  شد.  اژه  در 
در  فنى  مهارت  و  سرمايه  كردن  متمركز  هاى  مزيت 
ساخت كشتى هاى بادبانى براى مسافت هاى دور جهت 
برقرارى ارتباط با سيستم هاى تجارى محلى، جايى كه 
از  نمى شد،  استفاده  گسترده  صورت  به  بادبان  احتمالا 
آشنايى  كردند.  بهره بردارى  مركزى  مديترانه ى  منابع 
با اين منطقه كه دربردارنده ى تكنولوژى هاى جديد در 
زمينه ى استخراج و ساخت فلز(به خصوص نقره و آهن)، 
ذخاير فراوان محصولاتى با توليد انبوه(ظروف لعابدار و 
شيشه اى، منسوجات، روغن و شراب) و طرز تفكراتى كه 
بازرگانان  به  بود،  استفاده مى كردند،  به صورت نمادين 
امكان دسترسى به ذخاير كميابى همچون نقره يا قلع 
تقاضا  مورد  پيشرفته تر شرق  اقتصادهاى  در  كه  داد  را 
بود. اين فعاليت تجارى برون مرزى، برخى ويژگى هاى 
اين مسئله  بود و  غيررسمى پيشين خود را حفظ كرده 
به جاى اينه ناشى از فقدان آگاهىِ كل گروه هاى قومى 
باشد، از رقابتى كه احتمالا مشاركت هاى تجارى رقابت 
آميز  را شكل ميداد، ناشى مى شد. با اين حال، يك تقسيم 
بندى كلى بين فنيقى هاى شهرنشين(عمدتا تيرانى ها) 
با ديگر دسته بندى ها مشهود است و گسترش كنترل 
از  حاكى  رسمى  مستعمرات  تشكيل  طريق  از  سياسى 
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انحصارى  تعيين  منافع و  از  تمايز در حال رشدى  يك 
شروع  جغرافيايى  محدوديت هاى  اكنون  مسير هاست. 
نقاط  در  واقع  جوامعِ  به  خاص  فرصت هاى  ايجاد  به 
تنگاتنگ كرد، كه از اين ميان خليج كورينتوس بسيار 

حائز اهميت بود.

شكاف گاه بزرگ؛ قرن هفتم (شكل ١ج)
زمانى كه امپراطورى آشوريان به اوج خود رسيد، فرايند 
شرقى سازى و پيدايش ايالت هاى جديد، به ست غرب 
يعنى ايتاليا و اسپانيا جريان پيدا كرد، ولى اين جريان در 
هر دو موردِ فرايند و پيدايش نه صرفا به سمت سواحل 
جنوب شرقى جايى كه روابط فنيقى ها و يونانى ها بسيار 
قوى بود، بلكه به سمت مراكز بومى ِحكومت كه روابط 
مستقل با سرزمين هاى داخلى اروپايى داشتند نيز ادامه 

پيدا كرد. 
غرب  سمت  به  شدن  شهرى  مرزهاى  كه  همانطور 
حركت مى كرد، محيط جديدى نيز شروع به ايجاد شدن 
تا  كه  جوامعى  بر  ريشه اى  تأثيرات  با  آهنگرى  و  كرد 
در  بودند،  شده  سازماندهى  برنز  رواج  پيرامون  كنون 
اروپاى مركزى رايج شد. تقاضاى امپراطورى آشوريان 
براى دريافت ماليات از شهرهاى لوانتين ادامه پيدا كرد 
تا سرمايه گذاريشان در غرب را تشديد كنند، در حالى كه 
ايالت هاى  شبكه ى  ميان  قلمرو  تعيين  براى  تلاش ها 
و  برنز  براى  را  تقاضاى در حال رشدى  شهرى يونان، 

آهن تضمين مى كرد.
در داد و ستدهايى كه درون اين مناطق ايجاد شده بود، 
نقشه هاى  شد.  نمايان  رقابت  از  جديدى  عنصر  اكنون 
هشتم،  قرن  به  مربوط  شرقى  برنزكارى  از  پراكندگى 

عكس ٢ سفالينه ى مربوط به قرن هفتم از كشتى بازرگانى 
بزرگ از آماتوس (Amathus)، قبرس (طول ١٤ سانتى متر. 

عكس از موزه ى انگيس

همچون كاسه هاى فنيقى-قبرسى١٠٤، شمعدان چند 
شاخه١٠٥، يا مهرهاى نوازندگان چنگ، يك نوار متوالى 
تا ايتاليا، در مسيرهاى مذكور فوق(و اغلب  از لوانت 
در پناهگاه هاى مورد اطمينان اژه) را نشان مى دهد؛ 
كوزه هاى برنزى فنيقىِ مربوط به قرن هفتم، يا ديگر 
كاسه هاى به سبك شرقى(اكنون اغلب از جنس نقره 
يا طلا) نشان دهنده ى يك پراكندگى توسعه يافته در 
غرب هستند كه از طريق يافته هاى مديترانه ى شرقى 
شده  جدا  بزرگ  شكل  يونانى  حفره ى  يك  توسط 
است١٠٦. اين الگوها اشاره دارد بر توليدات بومى كه 
اكنون جايگزين بسيارى از كالاهاى خارجى پيشين 
به  تاكنون  احتمالا  كه  فنيقى هايى  آن  و  است  شده 
طور مؤثر از مسيرهاى تجارى از طريق اژه محروم 
مزيت  قومى،  آگاهى  بر  مبتنى  سرزمينى  با  بودند، 

بيشترى پيدا كرده اند.
در  رشدى  درحال  يكپارچگى  هفتم  قرن  همچنين 
به  و  بود،  شاهد  را  مرزى  درون  و  دريايى  مناطق 
اژه  شرقى  ساحل  و  آناتوليا  اتصال  محل  خصوص 
منجر به رشد ايونيا و ليديا١٠٧ شد كه اين به واسطه ى 
منبع  با  هرموس١٠٩،  و  مياندر١٠٨  رود  با  ارتباطشان 
بود.  پكتولوس١١٠  فرعى  رود  در  الكتروم  از  غنى ايى 
جوامع يونانى در ناحيه شرقى اژه، در ايونا و رودس، 
نقش خود را در توليد انواع فلزكارى شرقى، عطرها و 
منسوجات و همچنين ظروف سفالى نقاشى شده كه در 
نوع خود كالا تلقى مى شدند، گسترش داد، مانند سِت 
نوشيدنى(تزئين شده با نقوش منسوجات شكل دار) و 
با  روابط  ارگانيك.  راى محصولات  دكوريب  ظروف 
شمال سوريه از بين نرفت و حجم زيادى از ظروف 
سفالى ايونى جهت حذف كالاهاى قبرسى به آن جا 
صادر مى شد. مسيرِ به سمت غرب، هم براى سرزمين 
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اصلى يونان(كه به واسطه ى تنگه ى كورينتوس باريك 
به  ايتاليا،  در  كنندگان  مصرف  براى  هم  و  مى شود) 
يك ميزان اهميت داشت. ميزان حمل و نقل در اين 
شريان اصلى از اژه ى شرقى، فرصتى را براى افزايش 
توليد ارزش افزوده فراهم كرد: يكى محصولات نسبتا 
SOS زياد كه به وسيله كوزه هاى با با تزئين رنگى

ظروف  و  معطر  روغن هاى  ديگرى  و  بود  شده  ارائه 
ساخت كورنتوس كه اكنون به دليل موقعيت منحصر 
را  كورنتوس  تجارى،  مخاطبين  شبكه  در  فردش  به 
به برترى ويژه اى رساند. احتمالا كورينتوس توليدات 
اگرچه  است،  داده  توسعه  را  فلزكارى  و  منسوجات 
مدارك  مشهودترين  كه  هستند  سفالى  ظروف  اين 
باستان شناسى از تجارت و توليدات صنعتيشان است، 
به خصوص آلاباسترا و آريبالياى تزئينى كه به عنوان 
مطالعات  حال  اين  با  شد؛  مى  استفاده  عطر  ظروف 
داده است١١١.  قرار  بررسى  مورد  را  ها  آمفورا  كمترى 
شرقى،  اژه ى  از  گرفتن  پيشى  دنبال  به  منطقه  اين 
در  پيشرفته  فنى  توليد  و  سرمايه  تشكيل  فرايند  در 

سرزمين اصلى، در صدر قرار گرفت. 
توليد  در  هم  غربى،  مديترانه ى  در  فنيقى ها  قلمرو 
هم  و  رنگرزى  و  رنگى  مواد  مانند  كالاها  عمده ى 
كنسرو ماهى در كارخانه هاى ساحلىِ واقع در ايبريا، به 
واسطه ى رشد ايالت بومىِ تارتسوس در دره ى پايينى 
كردند١١٣.  ايجاد  بيشترى  تنوع  گوادالكووير١١٢،  رود 
فرايند مشابهى از رشد در اطراف شهر كارتاژ١١٤ اتفاق 
افتاد كه نقطه ى برجسته ى توليد پيشرفته در منطقه اى 
فزاينده اى  اقتصادى  خودمختارى  اكنون  كه  شد 
اطراف  در  ايالت ها  ايتاليا،  در  است.  كرده  ايجاد  را 
شهرهاى بزرگ تر در مركز منطقه ى اتِرورياى جنوبى 
استثمار  جهت  بومى  كشتيرانان  و  يافت،  گسترش 
زمين هاى پشت ساحل خود در ساردينيا و ليگوريا١١٥ و 
هم جهت بهره مندى از حمل و نقل استعمارى يونان و 
فنيقيه از مسير تيرونى تررد مى كردند. اطراف قسمت 
شمالى، متشكل شده بود از دره ى پو١١٦ و اسلوونى١١٧

و متريال هاى با ارزش اروپايى همچون كهربا كه تا 
اتروريا و مديترانه تعميم يافت. درياى سياه منطقه ى 
افزايش علاقه  بود،  توسط يونانى ها  ديگرى از نفوذ 
و  اژه ى شمالى،  در  نقره  و  منابع  طلا  به  گرايش  و 

شايد با فاز فعاليت قبل از استعمارى و پيش از توافقات 
در  گران بها  فلزات  سر  بر  شرقى  يونان  توسط  رسمى، 
از عوامل  داخل،  به  روابطشان  با  آناتوليا  ساحل شمالى 
اين نفوذ بوده است. اين ناحيه با پيشرفت ايران و توسعه 
ى بيشتر در جاده هاى زمينى، در قرن بعدى از اهميت 

ويژه اى برخوردار شد.

جناح  از  دشمن  به  حمله  و  شدن  قدرتمند 
خارجى؛ قرن ششم (شكل ١ د)

خلاصه  طور  به  مى توان  را  بعدى  قرن  الگوى  كليات 
ميزان  پيشين،  دوره هاى  در  كه  همانطور  كرد.  بيان 
افزايش اقتصاد در شرق نزديك، يك محرك قدرتمند 
رشد در سراسر نظام جهانى هم عصر محسوب مى شد، 
بيبيلون١١٨ و رشد سريع امپراطورى ماد و  تسلط موقت 
فارس باعث ايجاد مقياس جديدى از يكپارچگى از اژه ى 
و  توليد  در  تخصص  زمان  اين  در  شد.  هند  تا  شرقى 
محصول به صورت گرافيكى توسط توصيفات ازِِكيل١١٩
از تجارت تاير و بازرگانان بسيارى از جزاير نشان داده 
شده است؛ منطقه بندى محصولات حيوانى و كشاورزى 
در زمينه هاى پشت سال مشرق(حبوبات؛ روغن، عسل، 
قاطر)،  اسب،  بز،  گوسفند،  پشم،  شراب،  گياهى،  صمغ 
برنزكارى و برده ها از آناتوليا و اژه، فلزات از غرب دور و 
چيزهاى شگفت آورِ درياى سرخ از اين موارد بودند١٢٠. 
تا اين زمان مراكز جديد در مديترانه ى غربى و مركزى، 
حجم  در  خود  كالاهاى  اسستخراج  و  توليد  حال  در 
اتِروسكى١٢١ كه از سيسيل  انبوه بودند، مانند كوزه هاى 
تا خليج دو شير١٢٢ كشف شدند١٢٣. همچنين در همين 
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قرن، سرزمين هاى داخلى و گسترده ى روپاى مركزى در دوره ى هالس تات دى  ظهور يافت. منطقه ى اژه يك 
آستانه ى مهمى را پشت سر گذاشت، به طورى كه شهرهاى آن از لحاظ كشاورزى ديگر خودپشتيبان نبودند و بايد 
به واردات غلاتى كه هزينه اش تا حدودى با صادرات نقره پرداخت شده بود، متكى مى شدند. براى چنين مقياسى از 

حمل و نقل لازم بود ماهيت شبكه ى دريايى را تغيير داد.

شكل ١ نقشه هاى مقايسه اى از توسعه ى راه هاى دريايى مديترانه  اى و رشد اقتصادى منطقه اى، ١٠٠٠-٥٠٠ سال قبل از ميلاد 
مسيح. نقشه ى د با حذف مديترانه ى شرقى ومسيرهاى اتروسمى مختصر شده است اما تخصص منطقه اى در حال رشدى در 

خصوص توليدات را نشان مى دهد. 

الف

قرن نهم ودهم

توليدات پيشرفته

مسيرهاى مهم دريايى

چرخه هاى مبادله محلى

مسيرهاى زمينى

ب

قرن هشتم

توليدات پيشرفته

مسيرهاى مهم دريايى

چرخه هاى مبادله محلى
مسيرهاى زمينى

به سمت اسكانديناويا

توليدات پايه
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تفاوت در حال رشد اقتصاد مديترانه ى شرقى، در كل، 
مستلزم افزايش نقدينگى بود تا پيچيدگى داد و ستدهاى 
درون منطقه اى را متعادل كند؛ نقره كه در حال حاضر 
مصرفى  يك  تنها  نه  هست،  دسترس  در  اندازه اى  تا 
تنظيم جريان  در جهت  كالايى  بلكه  و مهم،  ارزش  با 
توليد و پرداخت هاى حسابدارى ماليات محسوب مى شد. 
از  شده،  وزن  واحدهاى  از  استفاده  و  شمش  جريانات 
و  است  بوده  اقتصادهاى شهرى  ويژگى توسعه ى  ابتدا 
قرن  از  واحد،  وزن هاى  در  شده  ثبت  ريخته گرى هاى 
هشتم در شمال سوريه شناخته شده است١٢٤. واحدهاى 
الكتروم١٢٥ محلى  سطح  در  كه  سكه  شده ى  ضرب 

و  طلا  ضرب  آن  از  پس  زود  خيلى  مى كردند(و  توليد 
قرن ششم  اوايل  در  شد)،  توليد  جداگانه  طور  به  نقره 
در سارديس واقع در ليديا ضرب سكه مى زدند و خيلى 
زود نتايج قابل مقايسه اى در هر دو سمت اژه در مناطق 
توليد نقره، ايجاد شد؛ سكه ها در سيسيل، جنوب ايتاليا 
شرق  مى شدند.  ضرب  قرن  اواخر  تا  نيز  سيرِنايكا١٢٦ و 
يونان، با دسترسى به منابع نقره ى شمال اژه، توانست از 
منطقه ى حاصلخيز مصر نهايت بهره و استفاده را ببرد، 
اواخر  از  (كه  نااوكراتيس١٢٧  در  تجارت  انجمن  جاييكه 
قرن هفتم تصرف شده بود) توانست غلات زيادى براى 
كنند.  فراهم  كشاورزى  منابع  محدوديت  با  شهرهاى 
ذخاير بيشتر را نيز توانست از مستعمرات كشاورزى واقع 
اكنون  كه  مشابه  هاى  گاه  سكونت  از  و  سيرنايكا  در 
واقع در كرانه هاى درياى سياه است، بدست آورد. آتن 
با دارا بودن برترى از لحاظ منبع بومى نقره (لاواريون/

توريكاس)١٢٨ توانست از مستعمرات سيسيل استفاده كند 
كه به طور فزاينده اى در توليد غلات تخصص داشتند.

غلات  نقل  و  براى حمل  مناسب  و  بزرگ  كشتى هاى 
ديگر نتوانستند از تنگه ى كورينتوس عبوركنند و اكنون 
به ناچار گذرگاه غربى براى مسير اطراف كيپ مالا مورد 
استفاده قرار گرفت. تأثير اين الگوى جديد از حمل و نقل 
انبوه منعكس شد در تغيير چشمگير سفالينه هايى كه در 
اواسط قرن ششم به ايتاليا صادر مى شد؛ از كورينتوس 
و يونان غربى به آتيك١٢٩، زمانى كه اقتصادهاى معيار 
(نسبت به معيار زيبا شناختى) به اين محموله هاى توليدى 
مكمل تمايل پيدا كردند. پيچيدگى قابل توجه ديگر در 
در  هِرودوتوس١٣٠  گزارش  توسط  موضوع  اين  با  رابطه 

مديترانه  غرب  در  فوكايى ها١٣١  مداخله ى  خصوص 
از  استفاده  وى  گفته ى  به  بنا  كه  است  شده  ارائه 
ثابت  منابع  اطراف  به  نفوذ  كشتى هاى جنگى جهت 
و رسيدن به آدرياتيك١٣٢، تيرنا و ايبريا و مستقيما به 
تارتسوس را با پيچيدگى مواجه كرد١٣٣. اكنون جايى 
كه لازم بود با غلبه بر مقاومت در جنگ هاى دريايى، 
اين جنبش با دستيابى مستقيم به خروجى هاى اصلى 
مسير اروپاى مركزى، در رأس آدرياتيك (اسِپينا)١٣٤ و 
در دهانه ى رود رون١٣٥(ماساليا)١٣٦، اتِروسكِ ايتاليا را 
دنياى آتلانتيك در غرب دور  با  دور زد؛ و همچنان 
در ارتباط بود. زنجيره ى روابط دور به طور مداوم از 

مرزهاى ماد به سمت سِلت١٣٧ حركت مى كرد١٣٨.

نتيجه گيرى: الگوهاى توسعه و پيشرفت
در هزاره ى قبل از ميلاد مسيح، اكثر مديترانه عملا 
ماقبل تاريخى محسوب مى شد؛ تا ٥٠٠ سال قبل از 
از مناطق كاملا  ميلاد مسيح به صورت مجموعه اى 
متمايز شده در يك سيستم جهانى شكل گرفت. اين 
بلكه  ”تمدن“  منفعل  اشاعه ى  توسط  نه  تغيير شكل 
پيوست.  وقوع  به  فعال  مداخله ى  و  واكنش  توسط 
و  محلى  سطح  در  دريايى  ستد  و  داد  چرخه هاى 

Balmuth 1971 .124
125. آلياژى از طلا و نقره به رنگ زرد كمرنگ

Cyrenaica .126: منطقه تاريخى تحت استعمار يونانيان 
باستان كه بخش شرقى ليبى را در همسايگى درياى مديترانه 

اشغال كرده بودند 
Naucratis .127

lavarion/Thorikos .128
Cristofani 1986:  Martelli ;1985 129. شکل 13

Herodotus .130
Phocaean .131

Adriatic .132: درياى آدرياتيك بين ايتاليا و يوگسلاوى 
سابق

Herrodotus I: 163; Shefton 1982 .133
Spina .134

Rhone .135: رودخانه اى كه از جنوب سوئيس و فرانسه 
مى گذرد 

Massalia .136
Celts .137: مردمى كه زمانى در جزاير بريتانيا و اسپانيا و 

گول در دوران پيش از روم زندگى مى كردند
Kimmig 1983; Nash 1985 .138
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مسيرهاى تجارتِ راه دور پيش از اين وجود داشتند و 
مراكز رشد آتى نيز قبلا مشهود بودند؛ اما چيزى كه 
آنها را به يك سيستم تعاملى واحد مرتبط مى كرد، ورود 
سرمايه از شرق بود. كشتى هاى بزرگ و سازماندهى 
ثروت  كرد،  پذير  امكان  را  آن ها  وجود  كه  اقتصادى 

جوامع در سراسر درياى مديترانه را گرد هم آورد.
از  ابتدا  در  سرمايه،  تمركز  و  دريايى  تخصص  اين 
فنيقى ها آمد و كشتى هاى فنيقى احتمالا بزرگ ترين 
كشتى هايى بودند كه تا اواخر قرن هفتم در مسيرهاى 
مديترانه تردد مى كردند. فنيقيه با ويژگى هاى ديگرى 
از اقتصادهاى پيشرفته ى شهرى نيز توصيف مى شوند؛ 
از جمله استفاده از نقره به عنوان وسيله ى داد و ستد، 
از  بهره گيرى  با  عطرها  و  منسوجات  توليد  و  بردگى 
نيروى كار. پراكندگى تجارت فنيقى، موجب برقرارى 
ارتباط با جوامع داراى سطوح مختلفى از سازماندهى 
اقتصادى و اجتماعى شد؛ معابد و پرستشگاه ها نقاط 
ملاقات مهمى را بين سيستم هاى اقتصادى مختلفِ 
گروه هاى محلى و فنيقى شكل دادند. در اژه، مشاركت 
هاى تجارى نزديك در امتداد شريان اصلى ارتباط با 
شمال سوريه، منجر به پذيرش دگرگونى فرهنگىِ اين 
فرهنگ  ايبريا  و  آفريقا  غربى  شمال  در  و  شد  الگو 
استعمارى ايجاد شد. اتروريا و تارتسوس دو حوزه از 
فرهنگ بومى، در برابر اين جريان مقاومت كردند و 
با شرايط خودشان وارد شدند. و هر دو پايانه ى مهم 
اروپايى،  داخلى  مناطق  سمت  به  ترتيب  به  مسيرها 
اژه  منطقه  بودند.  اطلس  اقيانوس  و  مركزى  اروپاى 
نيز، زنجيره هاى تجارى و استعمارى با غرب و رقابت 
بيش از پيش با لوانت را بنا نهاد؛ و از قرن ششم به 
بعد به طور روز افزون علاقمند به ذخاير غلات شد 
و با استفاده از منابع بومى نقره و الگوى جديد منافع 

استعمارى، از رشد شهرى حمايت كرد.
و  سرمايه  آغازين  ى  منطقه  جديد،  الگوى  پيدايش 
توليد با كار فشرده، از لوانت تا جنوب اژه بود، كه در 
ابتدا توسط منطقه اى با محصولات كشاورزىِ با ارزش 
بالاتر(روغن و شراب، به خصوص در شمال اژه، مانند 
خيوس١٣٩ و تاسوس) و سپس با نوار غلات در حال 
رشد در سرنايكا، سيسيل، جنوب ايتاليا و درياى سياه 
احاطه شده بود. فراتر از اين، مراكز مجزاى توليد، با 

و  شدند  ايجاد  تونس  و  اتِروريا  در  خود،  ذخاير  مناطق 
مجددا با پيچيدگى الگوى رقابت به عنوان مناطق بيشتر 
سرمايه گذارى شده در شرق مديترانه، سعى كردند تا از 

كنترل سرزمين هاى غنى اروپاى معتدل خارج شوند.
نه پراكندگى و نه استقلال داخلى نتوانست به درستى 
ماهيت اين فرايند رشد را شرح دهد، بلكه الگوى توسعه 
و پيشرفت توانست به بهترين شكل، تكامل مشترك را 
بندى  منطقه  و  يافته  گسترش  محدوده هاى  خلال  در 

شده ى سيستم جهانى ِ در حال رشد توصيف كند.

تقدير و تشكر
بوردمن١٤٠،  جان  سودمند  تفسيرهاى  سپاسگزار  ما 
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